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دکتر سید سلمان صفوی، موسس و سردبیر مجله ترانسندنت فیلوسوفی 

لندن، رئیس مرکز بین المللی مطالعات صلح لندن و کارشناس روابط 

بین الملل، مولوی پژوه و صاحب نظریه ساختار معنایی مثنوی معنـوی 

در گفت وگو با »فرهیختگان« به بررسی تاثیرات ویروس کرونا از منظر 

فلسفه سیاسی پرداخته اند. متن این گفت وگو را از نظر می گذرانید. 

چند ماهی اســـت شیوع ویروس کرونا وضعیت عادی جهان را 

دگرگون کرده اســـت. کرونا چه تاثیری بر زندگی انسان داشته 

است؟

در ماجرای مقابله با کرونا؛ بی کفایتی دولت ها برای اداره امور ملت ها 

آشـــکار شد. ترامپ تا مدت  ها اهمیت خطر کرونا را انکار و بسیار دیر 

اعلام وضعیت اضطراری کرد. ایتالیا و فرانسه در ماه مارس، وضعیت 

اضطراری اعلام کردند هر چند مشخص شده علائم شیوع این ویروس؛ 

ســـه ماه قبل از آن در ماه دســـامبر بروز کرده و آنها متوجه نشده اند. 

بیمارستان ها با کمبود لوازم بهداشتی و کادر درمانی مواجه شدند. 

دولت ها در شـــرایطی اعلام وضع اضطراری کرده و زندگی و تجارت و 

تحصیل و کار میلیاردها انسان را محدود کردند که برنامه متناسبی برای 

جبران خسارات آنها پیش بینی نشده بود، جز چند کشور اروپایی که 

برنامه های آنها نیز حلال مشکلات بیکاران یا خسارات اقتصادی بخش 

خصوصی نیست. اگر دولت ها در شرایط اضطراری قادر به مقابله با 

بحران نباشند، چرا ملت ها باید اختیارات خود را به آنها واگذار کنند؟ 

این پرسش جدی انسان دوران کروناست. بنابراین پرسش هایی درباره 

ماهیـــت دولت، وظایف دولت و آتوریتی دولت مجددا طرح شـــده و 

نظریه »آنارشیسم فلسفی« در حوزه سیاست مجددا جان گرفته است. 

به این ترتیب انسان دوره پساکرونا چه تفاوتی با انسان پیشاکرونا 

خواهد داشت؟ آیا اصلا تفاوتی خواهد داشت؟

انســـان در دوره پساکرونا در پی کاهش قدرت دولت مرکزی و توزیع 

قدرت سیاسی-اقتصادی است. نظریه بهینه بودن دولت برای صلح، 

امنیت و رفاه با چالش جدی مواجه شده و اعتماد ملت ها به دولت ها 

برای تدبیر امور جامعه ضعیف شده است، لذا با تشکیل کلونی های 

کوچک سعی می کنند حتی المقدور زندگی خود را مستقل از دولت ها 

سامان دهند. پس از کرونا، بت تکنوکراسی فروریخت، زیرا آشکار شد 

یک ویروس کوچک با هر سرمنشأیی، قادر به ایجاد چه بلاهایی است 

و بت تکنولوژی چه میزان از مقابله سریع با آن ناتوان است! مشخص 

شد تکنولوژی حلال همه مشکلات نیست، بلکه خود عامل مشکلات 

عمده برای محیط زیست است. 

با فروریختن سه بُت »تکنوکراسی«، »سیانتیسم« و »دولت«؛ انسان در 

دوره پساکرونا بیشتر متوجه خدا می شود. خدایی که »مدبرالامور«، 

»ولی« و »شافی« است. پس از شکست این سه بُت؛ بار دیگر رهبری 

خدا بر جهان مطرح شد. اگر جهانیان با ارزش های الهی زیست کنند؛ 

امکان بروز بحران های زیست محیطی کاهش می یابد. با علنی شدن 

ناتوانی حکومت ها در حل و فصل امور؛ ملت ها بیشتر به جانب تمکین 

فرمانروایی خدا می روند. فرمانروایی خدا به این معناست که هر انسانی 

خود، عامل ارزش های الهی شود و با اطرافیان خویش براساس عدالت، 

احسان، مهر، مروت و تعاون مراوده کند. 

از منظر فلســـفه تکنولوژی؛ در مـــورد تاثیر تکنولوژی امروز بر 

فرهنگ و نوع ارتباطات در قیاس با گذشته )برای مثال در عصر 

شیوع طاعون( چه می توان گفت؟

امروز تکنولوژی بشر را اسیر خود کرده است. تکنولوژی، ارباب تمدن 

مدرن و پست مدرن است و بحران های محیط زیستی فراوانی ایجاد 

کرده و بدتر از آن، همه نیازهای زندگی مادی بشـــر را وابسته به خود 

کرده اســـت. درگذشته بیماری های واگیردار مانند طاعون هیچ گاه 

جهانی نشـــد، اما کرونا به خاطر غلبه تکنولوژی بر زندگی این عصر؛ 

به سرعت پاندمیک )اپیدمی جهانی( شد. تکنولوژی، اسباب تسریع 

غلبه فرهنگی، اقتصادی و سیاســـی غرب بر ملت های جهان شده 

است. برخی روشنفکران اروپایی نظیر گنون، اوژن یونسکو، هربرت 

مارکوزه و مارتین هایدگر سال هاست درباره خطر تکنولوژی و تک بعدی 

شدن انسان هشدار می دهند. بین مسلمانان نیز سید حسین نصر، 

فیلسوف نوصدرایی و استاد دانشگاه جورج واشنگتن، پیشتاز ارائه 

راه حل فلسفی بحران محیط زیســـت و سیطره تکنولوژی، براساس 

اصول خدابـاوری است. 

کروناویروس چه تاثیراتی بر نظم کنونی جهان خواهد داشت؟

نظم دوران پیشاکرونا عملا از هم پاشیده است. نظم کنونی جهانی 

تحت تاثیر کرونا با بحران جدی مواجه شده است. بحران کرونا سبب 

افزایش بی اعتمادی دولت ها به همدیگر شـــده، زیرا همان طور که 

آمریکایی ها چندین بار کالاهای بهداشتی کشورهای دیگر حتی آلمان 

را به نفع خود مصـــادره کردند، چین نیز متهم به عدم ارائه اطلاعات 

جامع و کامل کرونا به کشورهای دیگر و نهادهای بین المللی مربوطه 

است. دولت ها مرزهای کشورهای خود را روی همدیگر بستند. حتی 

کشـــورهای اتحادیه اروپا –به منزله شبه کشور واحدی با واحد پولی 

مشترک )یورو(- مرزهای خود را برای ورود شهروندان دیگر کشورهای 

عضو اتحادیه اروپا بستند. بحران کرونا تاثیر اساسی و ماندگاری در نظام 

اقتصادی، سیاسی، فرهنگی جهان خواهد داشت. کشورها درون گراتر 

شده، فاصله ملت ها با دولت ها نیز بیش از قبل می شود. لیبرالیسم 

سیاسی عملا در غرب شکست خورد، زیرا دولت ها با دخالت در همه 

امور اساســـی، حقوق حقه و اساسی ملت ها را به خاطر این پاندمی 

)اپیدمی جهانی کرونا( محدود کردند. عملا حداقل حدود ســـه ماه 

حکومت پلیسی بر غرب لیبرال حاکم بود و اینک به خاطر شرایط وخیم 

اقتصادی مجبور شده اند مجددا برخی آزادی ها را بازگردانند، اما باز 

هم دولت ها تصمیم می گیرند آزادی های اساسی چه زمانی محدود 

و چه موقع منفتح شود. 

در شرایط کنونی بدون همکاری جامعه جهانی، امکان مهار این بحران 

جهانی وجود ندارد، لذا رئالیسم سیاسی با اصل محوری »خودیاری« 

در دوره گلوبالیزیشن راه حل نیست، بلکه مشکل زاست. ضعف های 

بنیادی سیاســـت دولت های آمریکا و چین در رابطه با پاندمی کرونا 

آشـــکار شد. در نظریه »واقع گرایی کلاسیک«، اصل جدایی »اخلاق 

از سیاســـت«، در جریان بحران کرونا چهره کریه خود را نشـــان داد. 

نظریه »واقع گرایی لیبرال« مبنی بر اینکه آنارشی بین المللی می تواند 

توســـط برخی از دولت ها با توانایی کافی برای بازداشتن دیگران از 

تهاجم و ایجاد قواعد لازم برای همزیستی تعدیل شود نیز در مواجهه 

با بحران کرونا با شکست مواجه شد. ]تدارک[ بحران کرونا بدون تعاون 

بین المللی و رعایت اصول حُسن و قبح اخلاقی امکان ناپذیر نیست. 

اگر تفاوت های نظم جهانی پساکرونا با نظم کنونی را بپذیریم؛ 

آیا این تغییرات، ساختاری و اساسی خواهند بود؟ کدام یک از 

مفاهیم، تغییرات اساسی را تجربه خواهند کرد؟

امنیت و امنیت ملی باز تعریف می شود. موضوع سلاح های میکروبی 

و روش های مقابله با آن اهمیت بیشـــتری می یابد. در ایران ضرورت 

افزایش بودجه دفاعی در مقابل جنگ های میکروبی مطرح می شود. 

حوزه شبکه بهداشت ملی باز خوانی می شود و به منزله بخشی از نظام 

امنیت ملی بازتعریف می شود. 

نظام و مناســـبات اقتصاد ی جهانی در زمینه تولید، روش ]تولید[ و 

توزیع ثروت متحول می شود. اقتصادها درون گراتر می شوند. بخش 

خود کفایی ملی کشـــاورزی و حوزه تحقیقات علمی ملی، اهمیت 

بیشتری می یابند. اتحادیه اروپا ضعیف تر می شود و اعتبار آمریکا در 

جهان به پایین ترین سطح تنزل می کند. 

نظام تعاملات اجتماعی تغییر می یابد و بشر بیشتر درون گرا می شود. 

میل به طبیعت افزایش می یابد و ممکن اســـت زمین فرصت نفس 

کشیدن بیشتر به خاطر آلودگی کمتر را پیدا کند. اهمیت انرژی های 

فسیلی کمتر می شود و صنعت خودروسازی با تنزل شدیدی روبه رو 

خواهد شد. 

نظام آموزش و پرورش از دبستان تا دوره عالی متحول می شود و آموزش 

از راه دور اهمیت به مراتب بیشتری می یابد. 

در روابط بین الملل بی اعتمادی دولت ها به یکدیگر بیشتر می شود. 

از اهمیت اتحادیه های بین المللی، به خاطر ضعف کارکرد، کاســـته 

می شود. جاسوســـی بازخوانی می شود. جاسوســـی الکترونیک 

به خصوص در حوزه های دارویی، اقتصادی و جنگ های بیولوژیکی 

در اولویت قرار می گیرد. 

به تاثیر کرونا بر نظام آموزش اشاره کردید، تاثیر کرونا بر آموزش چه 

در سطوح مختلف آموزش و پرورش و آموزش عالی چگونه است؟

آموزش از راه دور، آموزش در گروه های کوچک و آموزش در کلونی های 

محلی قوت بیشتری خواهد گرفت. نظام آموزش حضوری تمام وقت در 

گروه های بزرگ پیشاکرونا مجددا بازنمی گردد. برگزاری کلاس های 

آموزشی در فضای باز و طبیعت، رایج خواهد شد. 

طرح و نقشه الهی در طول تاریخ توسط انبیا و 

اولیای الهی و از طریق درگیر شدن با نیروهای 

باطل محقق می شـــود. در این مسیر، کثرات 

عالم در نشـــئه مادی، در مجموع به ســـمت 

توحید می روند، گرچه افراد به ســـمت رشد یا 

افول شخصیتی پیش روند. نقاط عطف تاریخی و فرآیندهای خطیر را، انبیای عظام و پیروان آنان، با عنایات 

الهی، رقم می زنند و انسان های متمایل به حق را از ابتلائات عبور می دهند. از طرفی، پیشبرد دستاوردهای 

تاریخی در هر مقطع زمانی و در سطح اجتماعات انسانی، نیازمند خواست و اراده انسان ها همچنین نیازمند 

یک نظام معرفتی یکپارچه و هماهنگ است. 

ابتنای این نظام معرفتی طبعا باید بر یک منطق قوی استوار باشد. تاکنون منطق های گوناگون -مثل منطق 

ارسطویی، فازی، سیستمی و... - کوشیده اند تا این نقش را ایفا کنند و صد البته که با رشد عقلانیت انسان، 

قوام و حجیت منطق ها رو  به  فزونی بوده است. از طرفی افراد سکولار نیز کوشیده اند متناسب با جهان بینی 

خود، این مسیر را پیش ببرند. اینک چالش بزرگ این است که منطق چنین نظام معرفتی، که لازمه پیشبرد 

اهداف انبیا است، چگونه باید تدوین شود؟

برخـی معتقدنـد انسـان های مسـئول و شـائقین بـه توسـعه دینـداری، بایـد بکوشـند تا براسـاس شـکل دهی 

یـک نظـام معرفتـی، ایـن اهـداف را در سـطح جامعـه عملیاتـی کننـد. امـا دیـدگاه دیگـری معتقـد اسـت کـه 

در واقـع چنیـن نظـام معرفتـی، نـزد امـام معصـوم )ع( وجـود دارد و تنهـا وظیفـه انسـان ها کشـف آن در حـد 

وسـع افـراد اسـت. براسـاس دیـدگاه اخیـر، بـه میزانـی کـه در شـکل گیری منطـق و روش )شناسـی( چنیـن 

نظـام معرفتـی، تکیـه کار صرفـا بـر  عقلانیـت انسان هاسـت، بـه همان میزان هـم خروجی آن، سـر از اومانیزم 

و انسـان گرایی در مـی آورد. 

دو گزاره در این خصوص وجود دارد:

الف( منطق، و نظام معرفتی برای اداره حکومت به طور پیشینی وجود دارد و آن منطقی است که توسط انبیای 

عظام معرفی شده است ]و[ فقط باید کشف شود. 

ب( چنین نظام معرفتی  ای وجود ندارد و باید تولید شود و انسان ها نقش برجسته ای در ایجاد آن دارند. 

بر هر کدام از این دو گزاره عوارضی بار می شود که قابل تأمل بسیار است. آیا امکان دارد به دلیل زمینه ذهنی 

که نظامات سکولار برای ما ایجاد کرده اند، ناخواسته ما به مسیر اومانیسم و سکولاریسم کشانده شویم؟

نباید از نظر دور داشت که اداره جامعه در واقع امتداد همان حرکت تاریخی و تلاش های انبیا است. مطمئنا 

غیبت به معنای نبود امام  معصوم)ع(، تشـــکیلات و نظام فکری نیست. اگر اینها اعتقادات شیعی است پس 

نظام معرفتی هم جزئی مهم از این حرکت خواهد بود. 

در اینجا چند نکته ذکر می شود و اظهارنظر به اهل نظر واگذار می شود. 

اول: این منطق قطعا باید با منطق امام معصوم)ع( هماهنگ باشد. لیکن شناسایی »منطق حاکم بر قول و 

فعل و تقریر امام معصوم )ع(«، برای انسان های غیرمعصوم کاری بس سترگ است. امام  معصوم )ع( به هنگام 

موضع گیری تمام عوالِم وجودی را لحاظ می کنند و در یک موضع گیری نه تنها شرایط و زمان و مکان را در نظر 

می گیرند، بلکه گاهی تا چند نســـل را می بینند و بر آن اســـاس تصمیم می گیرند. اما از این جهت که قول و 

فعل و تقریر امام  معصوم )ع( خاصیت الگو بودن دارد و می توانیم به قدر وسع و ظرفیت خودمان از این منابع 

برداشت کنیم؛ شناسایی منطق حاکم بر رفتار امام )ع(، که می توان از آن به »منطق جامع برداشت از قول و 

فعل و تقریر امام  معصوم)ع(« )یا فقه نظامات، کلان یا اکبر( یاد کرد، و نیازمند تدوین »منطق کشف الزامات 

فعل شارع« است؛ اهمیت می یابد. 

دوم: اگر قول، فعل و سیره امام )ع( بخواهد مورد الگوبرداری قرار گیرد، حتی الامکان باید تمام و کمال صورت 

پذیرد. به نظر می رســـد مصداق ادراک کامل، ادراک نظام واره ای باشد که اندیشمندان اسلامی آن را چنین 

توصیف کرده اند: »اصول فقه، به رغم ژرفای شگرف و گستردگی شکوهمندش، فاقد کمال و جامعیتی فراخور 

اســـتنباط فقه کارآمد و روزآمد، اکنون ساز و آینده پرداز است... در اصول فقه کنونی جای مباحث بنیادینی 

چون سهم و نقش جهان بینی، انسان شناسی )نقش و منزلت انسان(، فلسفه حقوق و فقه، فلسفه سیاست و 

اقتصاد، به ویژه مسائلی از قبیل عدالت، مصلحت امت اسلامی و حکومت دینی، اولویت ها و... در استنباط 

فقهی، خالی است« )رشاد، 1382(. 

ســـوم: یکی از خصوصیات نظام وارگی، روشـــمند بودن نظام واره است. بنابراین، نمی توان به چنین دانشی 

مجهز شـــد بدون آنکه به روش شناسی آن دست یافت. کما اینکه نمی توان به چنین دانشی مجهز شد بدون 

آنکه به مبادی آن دســـت یافت و همین طور به موضوعات، مســـائل، غایات و... بنابراین این چنین نیست که 

خطوط اصلی روش شناسی، از بیرون از آنچه از قول و فعل و سیره امام در دست ماست، بتواند بر چنین نظام 

معرفتی بار شـــود. قطعا ابداع روش شناســـی جدید، بدون در نظر گرفتن قول و فعل و سیره امام معصوم )ع(، 

مربوط به دین نیســـت، بلکه مربوط به ذهن فاعل شناســـایی است که آن را استخراج کرده است. مفهوم این 

حرف هم این نیســـت که می توان برای چنین دانشی، به روش شناسی ایجابیِ کارآمدی، صرفا براساس آیات 

و روایات، دســـت یافت بدون اینکه از سایر منابع معرفتی )از جمله عقلانیت انسان اعم از عقل تجربی، عقل 

تجریدی و عقل شهودی( به طور بهینه استفاده به عمل  آید. 

چهارم: در پاســـخ به نیازهای وسیع جامعه اسلامی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اینک با این سوال روبه رو 

هستیم که آیا ممکن است پس از بررسی تعداد کثیری از گزاره های منتسب به امام )ع(، از حیث میزان صحت 

خبر در یک موضوع واحد، فقیه جامع الشرایط به این سوال جواب دهد که:

1( »امام)ع( از بیان این مطلب می خواستند به چه هدفی برسند؟«

2( »امام )ع( چگونه گام به گام هدف خودشان را محقق می کنند؟«

استخراج این »چگونگی« در واقع همان »روشگان« و »منطق« امام)ع( است؛ و آنچه ما در روش شناسی به آن 

احتیاج داریم، همین است؛ و هر چیزی غیر از این، استخراج روش شناسی منتسب به محقق )فاعل شناسا( 

است و نه روش شناسی منتسب به امام)ع(. 

پنجم: به نظر می رسد برای احصای منطق نظام سازی 1( توجه به »کل« و مسیری که حضرات معصومین)ع( 

طی می کنند از جمله نحوه و چگونگی بسترسازی و عملیاتی کردن اهداف، و 2( توجه به کلام حِکمی ایشان، 

در جاهایی که با یاران نزدیک تر مانند سلمان، همام، کمیل، ابوحمزه ثمالی، مالک اشتر و... سخن رانده اند، 

در فهم متغیرهای مهم تر و تاثیرگذارتر در جامعه، جایگاه خطیرتری خواهند داشت )گرچه مسیرهای دیگری 

برای فهم این منطق وجود دارد که در این مختصر نمی گنجد(. 

ششـــم: احتمالا شاخه شاخه شدن دین شناسی به فقه، فلســـفه، عرفان، اخلاق و... هم بیانگر این حقیقت 

است که دین شامل تمام این دانش هاست و هم بیانگر این حقیقت است که چون اشراف بر کل دشوار بوده 

است و توان محققان محدود، لاجرم دین واحد، به منزله یک پیکره منسجم، بخش بخش شده، به دانش های 

مختلف تقسیم شده است تا امکان تمرکز و فهم آن فراهم شود. اینک که به دنبال کشف منطق دین هستیم 

لاجرم باید تمام توان ها بســـیج شـــوند. لذا اجتماع فقها، فلاســـفه، عرفا و... برای ادراک منطق دین، آن هم 

به میزان فهم بشـــری، لازم می آید. تنها چنانچه اندیشمندان تمام شاخه های دانش اسلامی از ابعاد مختلف 

بـــه موضـــوع بنگرند و در یک هم افزایی جهت دار، برای درک منطق دین تلاش کرده و تمام ســـهم خود را از 

مجاهده علمی ایفا کنند. 

هفتم: با فرض کشـــف منطق دین، اینک سوال اینجاست: آیا روش شناسی مستخرج از بیان و فعل و سیره و 

ادعیه امام )ع( همان روش شناسی علوم انسانی اسلامی است؟ پاسخ به این سوال نیازمند تعمقات و ملاحظات 

دیگری اســـت. به نظر می رسد آنگاه که خطوط اصلی روشـــگان منتسب به امام )ع( احصای شد نیازمند آن 

هستیم که دانشمندان علوم انسانی اسلامی، تحلیلی از وضع موجود و مطلوب جامعه داشته باشند و آنگاه با 

هدف و غایتی که امام معصوم )ع( مشخص کردند و با روشگان احصا شده از سیره ایشان، به تبیین چگونگیِ 

عملیاتی کردنِ اهداف و در راستای غایات بپردازیم. بدیهی است این کار تنها از عهده نظریه پردازانی معتقد و 

مجهز به دو بال علم و تقوی برمی آید و به نظر می رسد علی القاعده باید یک کار تیمی باشد. بدیهی است پس 

از این مرحله، نظریه های تولید شـــده باید مورد راستی آزمایی قرار گیرندو بدیهی است هر نوع راستی آزمایی 

نیازمند تعیین معیار صحت است که مجددا باید از متن مکتب، احصا شود. 

کرونـا از منظر فلسفه سیاسی در گفت وگو با رئیس مرکز بین المللی مطالعات صلح لندن

»آنارشیسم فلسفی« در  سیاست 
مجددا جان گرفته است

 نظریه »واقع گرایی 

لیبرال« -مبنی بر اینکه 

آنارشی بین المللی 

می تواند توسط برخی از دولت ها با 

توانایی کافی برای بازداشتن دیگران 

از تهاجم و ایجاد قواعد لازم برای 

همزیستی تعدیل شود- نیز در مواجه 

با بحران کرونا با شکست مواجه شد. 

]تدارک[ بحران کرونا بدون تعاون 

بین المللی و رعایت اصول حُسن و 

قبح اخلاقی امکان ناپذیر نیست
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